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 چکیده 

بهره با  نوجوان،  و  کودک  ادبیات  برجستۀ  از جمله شاعران  کیانوش،  اشعار خود،  محمود  در  ابهام هنری  از  گیری 

ای عمیق را برای خوانندگان خود فراهم آورده است. ابهام هنری در اشعار او به معنی حضور چندین تفسیر و  تجربه 

شناسی و عمق اشعار او را تحت تأثیر قرار داده است. کیانوش با  واسطۀ تصویر است که لایۀ جمالبرداشت از متن به

دهد که معناهای گوناگونی را از  کان و نوجوانان این فرصت را میها، به کوداستفاده از آنیمیسم، تشبیهات و استعاره

شعرهایش برداشت کنند. زبان ساده و قابل فهم او در کنار تصاویر شعری پیچیده، احساسات و تجربیات مشترک  

  –  کند. در این پژوهش با روش توصیفی ها را به تفکر و درنگ درباب معانی ضمنی وادار میکودکان را توصیف و آن

توان به این نکات  تحلیلی به بررسی ابهام هنری در آثار محمود کیانوش خواهیم پرداخت. از نتایج این پژوهش می

اشاره کرد که ابهام هنری در شعرهای محمود کیانوش با ایجاد فضا و زمینه برای قابل فهم کردن این ابهام میسر  

های عمیق و تأثیرگذار باشند و به عنوان منبعی  رای لایهشود که اشعار او در عین سادگی دا شده است و باعث می

 غنی برای آموزش و رشد فکری کودک و نوجوان شناخته شوند.

 : محمود کیانوش، شعر کودک و نوجوان، تصویر، ابهام هنری.  ی کلیدی هاواژه 
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 مقدمه 

کند. ابهام  ق اثر را بیشتر می ابهام هنری در شعر به معنای وجود معانی متعدد از یک شعر است که به زیبایی و عم

طورکلی تصاویر شعری شکل بگیرد، »ابهام به مفهوم هنری  ها، نمادها و بههنری با استفاده از زبان مجازی، استعاره

(.  9:  1390شود« )امامی،  خود یعنی حضور بیش از یک معنا در متن که پس از درنگ و دقت در متن دریافت می

دهد که احساسات و افکار پیچیده را به  شناسانه، به شاعر این امکان را میگرد زیباییابهام هنری به عنوان یک ش

کند تا با تفکر و درنگ بیشتر دربارۀ  ای غیرمستقیم و ضمنی بیان کند. و این امکان را برای خواننده فراهم می شیوه

یاورد. به طور کلی، ابهام هنری در شعر  از خواندن شعر به وجود ب  ای عمیقمضامین نهفته در سروده وادارد و تجربه 

تواند خواننده را به  . تحریک و  درنگ در تفکر: ابهام هنری می1تواند به این دلایل از اهمیت برخوردار باشد:  می

. تنوع در تفسیر: حضور ابهام هنری به خوانندۀ ضمنی این فرصت را  2تر وادارد، جستجوی معناهای ضمنی و عمیق

. القای احساسات پیچیده:  3افزاید،  های گوناگون از شعر داشته باشد، که این خود به غنای اثر میاشتدهد که بردمی

ای تأثیرگذارتر و زیباتر  ی انسانی را به شیوهابهام هنری این ظرفیت را در خود دارد که احساسات و تجربیات پیچیده

رود که به غنای ادبی  شناسی در شعر به شمار می اییمنتقل کند. به طور کلی، ابهام هنری از جمله ابزارهای زیب

کند. در شعر محمود کیانوش این گستردگی و تکثر معنا به واسطۀ آنکه شعر کودک است، در ابتدا  سروده کمک می

رو هستیم و این پارادوکسی است که در  رسد. از سویی با ابهام هنری و از سویی با زبانی ساده روبهنظر میساده به

 هر اثر هنری نیز وجود دارد. ذات

 بحث و بررسی 

کار  های شعر غنایی در نظر گرفت که در پیوند با احساس و عاطفه بهعنوان یکی از مؤلفهتوان بهتصویر را زمانی می

گرفته شده باشد، یعنی موجب انتقال احساس و عاطفه به ذهن مخاطب شود. در شعر کودک غالبا تصاویری که  

شوند، ساده، حسی و مفرد هستند تا در فرایند انتقال پیام به کودک درنگی طولانی پیش نیاید و فهم  کارگرفته می به

کودک و نوجوان از شعر دچار اشکال نشود. به همین سبب اغلب شاعران کودک و نوجوان در این راستا تصاویری از  

این مسأله در شعر محمود کیانوش نیز صدق  گیرند.  کار میبخشی را بیش از سایر تصاویر دیگر بهجنس تشبیه و جان

کند، با این تفاوت که محمود کیانوش از ابهام هنری و استعاره نیز در اشعار خود بهره گرفته است، او با ایجاد  می

فضا و زمینه به واسطۀ توصیف، هم در تأثیر بر احساسات کودک شدت بیشتری بخشیده هم نوعی از تصویر )ابهام  
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کار گرفته است، در شعر  »بیرق باشکوه زمین« بیرق استعاره  شود، بهبینی ژرف شاعر ناشی میجهان  هنری( را که از

 از درخت است: 

 »ای که آبادی این جهانی 

 سبز تن سبز جان سبز بختی 

 جان ما بی تو حرفی است در باد

 چشمه جان مایی، درختی 

 

 بیرق باشکوه زمینی 

 سبز و شاداب در اهتزازی 

 دلکش و دلگشایی راستی 

 هم دل انگیز و هم دلنوازی 

 

 در بهاران که دنیا بهشت است 

 قاصد سبزپوش بهشتی 

 بار و لختی در زمستان که بی

 نه، گدایی نه یک ذره زشتی 

 

 فصل گرما که آمد دوباره 

 دست و دلباز و دامن گشایی 
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 هایت با فراوانی میوه

دار کردن بیرق به وسیلۀ رنگ سبز، پر بار بودن آن در  با نشان (. شاعر 20: 1389سفره بی دریغ خدایی« )کیانوش، 

های مرتبط با معنای بیرق را در شعر خود آورده است. کودک وقتی با تم  بار بودن آن در زمستان، نشانهبهار و بی

هایی  و نشانه  هاشود، در نگاه نخست، بیرق برای وی دارای ابهام و نوعی پیچیدگی است، اما با توصیفسروده مواجه می

رساند. کودک با کشف معنای بیرق نوعی  دهد بدون آنکه از درخت سخنی بگوید منظور خود را میکه از آن ارائه می 

واسطۀ شکوه آن و نعمت خدادادی به صورت  لذت را احساس خواهد کرد، همچنان که حس احترام به طبیعت را به

شود، وقتی که شاعر بدون آنکه  ی از بند نخست سروده شروع میکند. در واقع این ابهام هنرضمنی کودک القا می

ای از ابهام فقط آن را توصیف کرده است. در بند آخر سروده نیز  مستقیم از منظور خود بگوید، در پرده و در هاله

  صورت ضمنی این حس بخشی دست زده است تا بهها و صفات انسانی به درخت به جانواسطۀ نسبت دادن ویژگیبه

 وجود بیاورد که او نیز همچون یک انسان دارای جان و قابل احترام است.را در کودک به

 بخشی و ابهام هنری عامل اصلی القای عاطفه و وجهۀ غنایی سروده است:در شعر »قاصدک«، تشبیه، جان

 »قاصدک راست بگو

 ای؟ از کجا آمده

 با چه پیغام خوشی 

 ای؟ نزد ما آمده

 

 ای که بر اسب نسیم 

 شوی نرم سوار می

 کنی با دل شاد می

 همه جا گشت و گذار 
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 همه در خانه خود 

 پذیریم تو را می

 دویم از پی تومی

 تا بگیریم تو را

 

 ولی از بس سبکی 

 روی با نفسی می

 خوش نداری که خورد 

 بر تَنت دست کسی 

 

 هست تا اسب نسیم 

 روز و شب در سفری 

 روی کوی به کوی می

(. در نگاه نخست قاصدک در باور مردم آورندۀ پیام است، یعنی  84-85:  1378)کیانوش،  قاصدی خوش خبری«  

انگاشته شده است. »در سفر بودن قاصدک« ریتمی در سراسر سروده ایجاد کرده است که منجر  قاصدک دارای جان

سیم« ابهام هنری  به ساختارمند بودن سروده و منسجم بودن آن شده است. در بند دوم در اضافۀ تشبیهی »اسب ن

گیرد و  در نگاه اول نوعی  وجود دارد. نسیم به اسبی تشبیه شده است که وجه شبه آن ذهن کودک را به بازی می 

برد، این پیغام در  آورد و میکند، نسیم همانند اسبی تصور شده که پیغامی میپیچیدگی در ذهن کودک ایجاد می

وب است. در شعر »من فقط آبم« ابهام هنری به واسطۀ اشارۀ غیر  واقع پیغام »قاصدک« است که حاوی خبرهای خ
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مستقیم در بند نخست سروده وجود دارد. ضمن آنکه آنیمسیم به عنوان عنصر اصلی تصویر در اشعار کیانوش نیز  

 حضور دارد:  

 »وقت برگشتنت تماشایی است:

 شوی قطره قطره مروارید می

 های یاس رشته رشته شکوفه

 ر یا الماس دانه دانه بلو

 پاکی جان، سفیدی امید!

 

 ابر ساکت شنید حرفم را 

 بعد زد برقی و به من خندید: 

 گفت: »کارم اگر تماشایی است، 

 من فقط آبم آنچه زیبایی است، 

های باران و بلور  (. مروارید در بند نخست استعاره از قطره13:  1378همه را میدهد به من خورشید!« )کیانوش،  

هایی چون قطره، پاکی و سفیدی ذهن کودک را به این  های برف است. توصیف شاعر و آوردن نشانهاستعاره از دانه

شود مروارید قطره قطره  شود که مگر میدهد. در ابتدا کودک با پرسشی در ذهن خود مواجه میسمت سوق می 

ه این ترتیب ابهام در ذهن  شود و بهای باران به مروارید میشود و سپس ذهن او سمت قطره و تشبیه پنهان قطره

شود. در بند دو نیز تصویری از جنس آنیمیسم وجود دارد و صفت انسانی »سکوت« به ابر بخشیده او بر طرف می

باران و برف موجب پاکیزگی هوا می پاکیزگی )اینکه  القای حس عاطفی  به  شده است.  امید )تازه شدن(  شود( و 

 دهد.شخصی« کودک را تحت تأثیر خود قرار می کودک در تصاویر فوق نهفته است که »من 

 رنج« ابهام هنری وجود دارد: در بند زیر از شعر »گنج بی 
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 »نتوانی شناخت مردم را

 تا که خود را نخست نشناسی؛ 

 های درست تا نخوانی کتاب

بحثی است که  بینی ژرف کیانوش برای کودکان،  (، مقولۀ جهان26:  1378خویشتن را درست نشناسی« )کیانوش،  

شود، همین مسأله باعث عمق بیشتر اشعار او شده است. در شعر  های دیگر به ندرت یافت میدر شعر شاعران دهه

خوانی مطرح شده  فوق هم حضور زبان آرکائیک هم بحث خودشناسی هم آموزش کودک و سوق دادن او برای کتاب

به پیچیدگی و ابهام هنری شده است. »نتوانی« با سکون    ها در محور عمودی شعر منجراست که کنار هم قرار گرفتن

کار گرفته شده است که ذهن کودک را برای  توانی« بهحرف اول و دوم در معنای فعل ماضی استمراری، یعنی »نمی

کند. مبحث بعد اشاره به خودشناسی است که در کتب حدیث نیز به آن  فهم افعال در شعر و نثر گذشته آماده می

(،  201:  1380ق، به نقل از شیرزاد،  1387شده است:  حدیث »مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبََّه« )ابن ابی الحدید،  اشاره  

خوب    شخص باید ابتدا خود را بشناسد تا بتواند شناختی نسبی از دیگران حاصل کند که لازمۀ آن نیز خواندن کتاب

توان دیگران را شناخت؟ سپس با پاسخی که خود  که چگونه میآید  وجود میاست.ابتدا در ذهن کودک پرسشی به

شود: با خود شناسی و اینکه خودشناسی چگونه ممکن است؟ سپس با خواندن کتاب  برانگیز است مواجه میپرسش

این پرسش دوباره مطرح  درست مواجه می البته در ذهن کودک  شود که کتاب خوب چه کتابی است،  میشود، 

 کند. س عاطفی برانگیختن کودک به مطالعه را القا میوهمین مسأله ح

 در شعر »ابر و دریا« کنش و صفات انسانی با طبیعت پیوند خورده است: 

 »خورشید ریزد 

 عطر نوازش

 بر خواب دریا؛ 

 تا شاد خیزد 

 رقاصه باد 
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 از آب دریا 

 

 رقاصۀ باد 

 بر خندۀ آب دامن کشاند؛ 

 صد بوسه شاد از آب گیرد 

نوازش می34:  1378نشاند« )کیانوش،  در جان   انسانی دریا را  امر  (. خورشید همانند  به عنوان یک  نوازش  کند، 

انتزاعی با عطر به عنوان یک امر حسی در محور همنشینی ملموس و قابل شناخت شده و در واقع از محور انتزاعی  

عنوان ابزاری مفید، نقش مهمی  ره، بهبه محور حسی نگاشت شده است، یعنی نوعی استعارۀ شناختی است،  »استعا

ها و امور داشته، در حقیقت سازندۀ مدل فرهنگی در ذهن است که زنجیره رفتاری طبق  در شناخت و درک پدیده

، مفهومی از میدان واژگانی یا قلمرو معنایی مبدأ که  (. در استعاره120:  1389شود« )هاشمی،  ریزی میآن برنامه 

شود تا مفهومی عینی برای یک مفهوم انتزاعی تصویر شود و  ه قلمرو انتزاعی مقصد برده میمفاهیم عینی هستند، ب

(. دریا نیز همچون انسانی در نظر گرفته شده که خواب دارد.  27:  2003گویند )لیکاف،  این عملکرد را نگاشت می

ن عطر و دریا از سویی دیگر که  سوی و پیوند میا اند از یک پیوند و تناسب میان نوازش و خواب که عناصر انسانی

کند، یعنی بند نخست تا اینجا در هر اند، نوازش قبل خواب و آرامش آن را در ذهن کودک تداعی میعناصر طبیعت

واسطۀ به حرکت در آوردن  کلمه یا گروه کلماتش تصویری در خود دارد. بند نخست ابهام هنری نیز دارد و باد به

ده است و غالبا در ذهن کودک باتوجه به بافت سروده، به حرکت در آوردن آب و ایجاد  اشیاء به زنی رقاص تشبیه ش

نوعی   باعث  این تشبیه  زنی رقاص است. وجه شبه  به  باد  یعنی تشبیه  این تشبیه،  اصلی  موج در آب دریا عامل 

  شبهوم این وجهتوان گفت دارای ابهام هنری است. در بند دپیچیدگی در سروده شده که قابل گشایش است و می

تر شده است، البته این وجه شبه باز به شکلی انتزاعی و با واژۀ  حرکت در آوردن و ایجاد موج در آب دریا( پررنگ   )به

 »خنده« و نسبت دادن آن به آب مطرح شده است. آب نیز به عنوان عنصری از طبیعت دارای تصویر آنیمیسم است.

 ۀ شادمانی با تشبیه پیوند خورده است:در شعر »صدای کودکان« احساس و عاطف 

 ها»به خانه
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 صدای شادمان کودکان  

 ترانه بهار زندگی است 

 هابه خانه

 نگاه مهربانِ کودکان 

 سار زندگی است.  زُلالِ چشمه

 هابه خانه

 های کودکان  طلوع خنده

 های زندگی است.تبسم شکوفه

 هابه خانه

 فقط همان صدای کودکان 

(، صدای کودکان به ترانۀ بهار زندگی تشبیه شده و بهار نیز انسانی  37:  1378زندگی است« )کیانوش،  صدای آشنای  

تصویر شده که مایۀ زندگی و حیات است. به عبارتی صدای کودکان همچون بهار تازه، باطراوت و مایۀ زندگی است  

جای موصوف نوعی   رد. قرار دادن صفت بهسار زندگی است« ابهام هنری وجود داو آنیمیسم دارد. در »زُلالِ چشمه

ی  ی نیما شروع نشده است، اما به وسیلههنجارگریزی است. »استفاده از صفت به جای اسم اگر چه اولین بار به وسیله

(. که  27:  1391گر افتاد« )رؤیایی،  او کشف و تثبیت شده و به عنوان تأسیس مطبوع شاعرانه در شعر امروز جلوه

ی کودکان هم آشناکردن ذهن کودک با ساختار زبان گذشته است هم منجر به ایجاد خلاقیت زبانی  این شگرد برا

تواند همان زلالی  شود، همچنین زندگی به چشمه تشبیه شده است و وجه شبه آن میبیشتر در ذهن کودک می

شگرد از ابهام هنری بهره   تواند گذرا بودن زندگی و عمر آدمی باشد. در شعر قصۀ آب نیز با همینباشد ونیز می

 گرفته است.

 ای، زلال »آب داشت قصه

 داد قصه را به آفتاب 
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 آفتاب قصه را گرفت 

( که ابهام هنری دارد و زلال که صفتی برای آب است، تبدیل به  106:  1378ابر ساخت از بخار آب« )کیانوش،  

 صفتی برای قصه شده است.  

میسم عنصر اصلی سروده شده که با احساس و عاطفه پیوند خورده  در شعر »قوقولی قو، شبت چگونه گذشت؟« آنی

 است:

 »قوقولی قو، صدای گرم خروس

 شد بلند آفتاب پاک دمید.

 نفس صبح از گلوی نسیم 

 جان تازه به آب و خاک دمید. 

 

 قوقولی قو، صدای گرم تو را 

 تا شنیدم دلم چو روز شکفت 

 در چمنزار سیمگون افق 

 غنچه صبح دلفروز شکفت. 

 

 قوقولی قو شبت چگونه گذشت؟

 ماه غمگین به جست وجوی چه بود؟

 ها و سکوت در میانِ ستاره

 وگوی چه بود؟تا دَمِ صبح گفت
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 قوقولی قو بگو تو از شب خود، 

 من شبم تا سحر به خواب گذشت؛

 بی خبر ماندم از حکایتِ شب 

 کشتی خوابم از سراب گذشت 

 

 قوقولی قو، چه پرسی از شب من؟

 شب تا سپیده در سفرم من به 

 مرغ شب نیستم که ناله کنم 

 چشم در راه خنده سحرم 

 

 قوقولی قو، شب سیاه گذشت، 

 قوقولی قو رسید روز سپید، 

 قوقولی قو پرید سایۀ یأس 

(.  شاعر در بند نخست ترکیب اضافی نفس صبح که نوعی اضافۀ  140:  1370قوقولی قو، دمید صبح امید« )کیانوش،  

انگاری طبیعت را از ابتدای سرودۀ خود مدنظر  )استعارۀ مکنیه( است و جان دادن به آب و خاک، انساناستعاری  

داشته است. در بند دوم تشبیه و استعاره در فعل )استعارۀ تبعیه( در کنار هم در محور همنشینی منجر به ایجاد  

روشنی بوده است. منتها شاعر با فعل »شکفتن«  شبه آن  ابهام هنری شده است. در ابتدا دل به روز تشبیه شده و وجه

کند،  میان دل و روز پیوند ایجاد کرده است. این فعل در معنای خود نیامده است و دو معنا را به ذهن تداعی می

شود و معنای دیگر برگرداندن فعل است  نخست آنکه به صورت پنهانی دل استعاره از گلی است که در روز شکوفا می



 119                 مهسا  ایمانی برنج آباد، دکتر عبدالله طلوعی آذر                                                                                  ابهام هنری در اشعار کودک و نوجوان محمود کیانوش                    
 

شن شدن است. این کاربرد استعاره در فعل در کنار تشبیهی حسی به عقلی منجر به نوعی پیچیدگی  که منظور رو

توان از آن با عنوان ابهام هنری یاد کرد. در بند سوم سروده حس عاطفی غم را برای کودکان و نوجوانان شده که می

اه نسبت داده است، همچنین برای باورپذیر  وسیلۀ آنیمیسم به موسیلۀ فرافکنی تشریح کرده است. شاعر غم را بهبه

ها و آسمان نسبت داده است و باز برای  گو را به ستارهکردن این مسأله در ادامۀ شعر کنشی انسانی، یعنی گفت 

تر کردن آن، جملۀ خود را از حالت خبری به حالت انشایی در آورده است و به شکلی پرسشی با آن برخورد  هنری

امید اضافهکرده است. همچنین   القای  خندۀ سحر، سایۀ یأس و صبح  پیوند  های استعاری دیگری هستند که در 

اند، با اشاره به این نکته که سایۀ یأس به صورت جزئی اضافۀ  کار رفتهمفهوم عاطفی »حال خوب در هنگام صبح« به

میان شب و روز، امید و یأس و  استعاری است، اما به طور کلی و با هم استعاره از شب است.  همچنین در بند آخر  

سیاه و سپید تصویری از جنس تضاد وجود دارد و تکرار صدای خروس همچنانکه در تمام سروده حاوی خبری بوده  

های بند آخر سروده نشانۀ خبر است و شاعر از موسیقی تکرار برای القای خبر  وسیلۀ تکرار در تمام مصرعاست به

 ی و تمام شدن یأس استفاده کرده است.آمدن امید به عنوان یک حس عاطف

 ها« جابجایی در محور همنشینی کلمات عامل ایجاد ابهام هنری بوده است:در سرودۀ »گردش این فصل

 ها خورشید گرم »خنده

 بر زمین سرد کرد؛ 

 خواب را از آب برد 

 آنچه باید کرد کرد 

 

 ها شد جویبار برف

 جویباران رود شد؛ 

 رود شد دریا و باز 
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های کیانوش است؛ در بند  (. جز آنکه آنیمیسم، تصویر ثابت اغلب سروده158:  1350اید بود شد« )کیانوش،  آنچه ب

تبخیر کردن آب توسط   نگاه نخست منظور  دارد. در  ابهام هنری وجود  برد«  از آب  را  نخست در عبارت »خواب 

تواند  خورد »ادبیات تعلیمی میپیوند می  نوعی شعر با تعلیم خورشید و گرمای آن است که محتوایی آموزشی دارد و به

خواهد تعلیم دهد به صورت داستانی یا نمایشی درآورد تا جاذبۀ بیشتری  یی را که میتخیلی هم باشد یعنی مسأله

(. در ادامه نیز این مفهوم  256:  1386کنند« )شمیسا،  های کودکان استفاده می یابد و از این شیوه مخصوصا در کتاب

عنوان موجودی دارای جان در نظر خواهیم گرفت که با آمدن خورشید و  ر دارد. در نگاه دوم آب را بهآموزشی حضو

شود، اما این جابجایی در محور همنشینی منجر شده است تا معنای دیگری نیز به  روز شدن خواب از او گرفته می 

شود و از سویی دیگر مفهوم به خواب  میوسیلۀ آب برده ذهن تداعی شود. خواب به عنوان یک امر غیرقابل لمس به

شود. حضور انبوهی از معانی تداعی شونده در ذهن کودک منجر به  وسیلۀ فعل رفتن به ذهن تداعی میرفتن نیز به

شود. این شعر هم خوانندۀ کودک و هم خوانندۀ بزرگسال را به ایجاد درنگ و التذاذ ادبی  ایجاد لذت در ذهن او می

 دارد.  میوا

 گیری یجه نت 

وجود آمده و این ابهام هنری منجر به تداعی معانی مختلف  واسطۀ تصویر بهدر شعر محمود کیانوش ابهام هنری به

در ذهن کودک یا تداعی معانی گوناگون در ذهن هر یک از کودکان به یک نوع پیچیدگی هنری دست زده است که  

کشف و ایجاد التذاذ ادبی در ذهن او خواهد شد. محمود    اگر کودک و نوجوان در آن درنگی داشته باشند منجر به

برد.  ی ادبیات کودک و نوجوان، در آثار خود به خوبی از ابهام هنری بهره میی برجستهکیانوش، شاعر و نویسنده

شود که  ای است که سادگی و عمق را توأمان در خود دارد و این ویژگی منجر میابهام هنری در اشعار او به گونه

آثار او برای کودکان و نوجوانان جذاب و قابل فهم شود. او ویژگی ابهام هنری را با استفاده از ایجاد فضا و زمینه برای  

کند  ها و تشبیهات گوناگون در پیوند با طبیعت استفاده میوجود آورده است. کیانوش از استعارهقابل فهم کردن آن به

معانی مختلفی را از شعر برداشت کند. این تصاویر غالبا در پیوند با احساسات    دهد تا که این امکان را به خواننده می

اند. با وجود ابهام هنری، زبان شعرهای او ساده و قابل فهم است. این ویژگی  کار رفتهو تجربیات مشترک کودکان به

تر  به تفکر درباره معانی عمیق  شود که کودکان بتوانند به راحتی با متن ارتباط برقرار کنند و در عین حالباعث می

کشد. این تصاویر  وادار شوند. کیانوش با استفاده از تصاویر زنده و ملموس، احساسات و تجربیات را به تصویر می

ها برسد. ابهام هنری در  آمیز باشند و به خواننده اجازه دهند تا به تفسیرهای مختلفی از آنتوانند به صورت ابهاممی
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سازی، خواننده را به  نوعی بافتیانوش در واقع نوعی دعوت به تفکر و تأمَّل است. او با ایجاد فضا و بهاشعار محمود ک 

احساسات عمیق و  وادار میجستجوی معانی  نوجوان محمود  تر  و  ابهام هنری در شعر کودک  به طور کلی،  کند. 

 دهد.  ن را در رشد فکری و تخیلی نیز یاری میکند، بلکه به کودکان و نوجواناکیانوش نه تنها به زیبایی اثر کمک می
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"Artistic Ambiguity in the Poetry of Mahmoud Kianush for Children 

and Adolescents" 

Mahsa Imani Berenjabad1, Abdullah Toloeiazar Azar2 

 

Mahmoud Kianoosh, one of the prominent poets of children's and youth literature, has 

provided a deep experience for his readers by using artistic ambiguity in his poems. 

Artistic ambiguity in his poems means the presence of several interpretations and 

interpretations of the text through the image, which has affected the aesthetic layer 

and depth of his poems. By using animism, similes and metaphors, Kianoosh gives 

children and teenagers the opportunity to take different meanings from his poems. His 

simple and comprehensible language, along with complex poetic images, describes 

the common feelings and experiences of children and makes them think and pause 

about the implied meanings. In this research, we will investigate the artistic ambiguity 

in the works of Mahmoud Kianoush with a descriptive-analytical method. From the 

results of this research, it can be pointed out that the artistic ambiguity in Mahmoud 

Kianoush's poems has been made possible by creating space and background to make 

this ambiguity understandable, and it makes his poems have deep and impressive 

layers at the same time. and be known as a rich source for the education and 

intellectual development of children and adolescents. 

Keywords: Mahmoud Kianoush, child and adolescent poetry, image, artistic 

ambiguity. 
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